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«او» به باغ فردوس می آید
در دومیــن برنامه «شــب های باغ 
 ۲۲ چهارشــنبه  روز  کــه  فــردوس» 
اسفند ساعت ۱۵ برگزار می شود، فیلم 
سینمایی «او» اکران شده و پس از آن 
جلســه نقد و بررســی فیلم با حضور 
رهبر قنبری کارگــردان اثر، رضا ناجی 
بازیگر، پریســا ساســانی منتقد سینما، 
کارشناس،  و  ایران نژاد مجری  رســتم 
برگــزار می شــود. در ایــن برنامه که 
«شب های باغ فردوس» نام دارد، یک 
فیلم از دانش آموختگان مرکز اسلامی 
آموزش فیلم ســازی (بــاغ فردوس) 
بــه نمایــش در می آید و پــس از آن 
گفت وگویــی با حضــور عوامل فیلم، 
منتقدان و تماشــاگران شکل می گیرد. 
رضا ناجی، حســین پرســتار و افسانه 
پورحســن از جملــه بازیگــران فیلم 

سینمایی «او» هستند.
داســتان ایــن فیلــم دربــاره امام  
جماعت روستایی است که از او برای 
امام جماعت فوت شــده،  جانشــینی 
روحانی شهر سرعین، دعوت می شود 

که این روحانی نمی پذیرد و ... .
حضور بــرای علاقه منــدان آزاد و 

رایگان است.

پورصمیمیانتشار «خوش دلان» سعید 
در  پورصمیمــی  ســعید  مهــر: 
براســاس  «خوش دلان»  نمایش نامه 
یک اتفاق تاریخی مستند، به بخشی از 
زندگی میرزا حسین مشرف اصفهانی، 
می پــردازد.  صفــوی،  دوره  شــاعر 
اصفهانــی مدتــی در دربــار صفوی 
به عنوان مباشــر معامــلات دیوانی و 
ســپس متصدی امور اصطبــل دربار 
فعالیــت کــرده و تصمیــم می گیرد 
بــه تقلید از خمســه نظامــی، دیوان 

اشعاری در پنج جلد بنویسد و ... .
ســعید پورصمیمی هنر نمایش را 
ابتــدا از کلاس های آزاد اداره هنرهای 
دراماتیــک آغاز کرد و پــس از چندی 
در گــروه پــازارگاد بازیگــری را ادامه 
داد. او بعدهــا از دانشــکده هنرهای 
زیبا در رشــته بازیگــری و کارگردانی 
فارغ التحصیل شــد و پس از ســال ها 
فعالیــت در اداره تئاتــر و تلویزیــون، 
ســرانجام بــه ســینما روی آورد. اما 
همچنــان خــود را وابســته بــه هنر 
نمایش می داند و خوش دلان دهمین 
نمایش نامه ای اســت که از او منتشر 

شده است.
نشــر نودا در حوزه ادبیات نمایشی 
پرتــره،  بازیگــری،  جهــان،  و  ایــران 
ادبیات داســتانی  ایرانی،  نمایش های 
و آمــوزش تئاتر، آثــار مختلفی را به 
دبیــری وحید لــک به چاپ رســانده 
اســت کــه از آن جمله می تــوان به 
«ارتبــاط بداهــه» تومــاس کالتنبرنر، 
«عشق مادری» آوگوست استریندبرگ، 
ویلیام  تابســتان»  نیمه شــب  «رؤیای 
تو می گویم» سیاووش  «از  شکســپیر، 
طهمــورث، «رویکردهــای نویــن در 
خوانش آثــار اکبــر رادی» فریندخت 
زاهدی، «میم» ناصــر آقایی، «دو متر 
در دو مترجنــگ» حمیدرضــا آذرنگ، 
«سقراط» حمیدرضا نعیمی، «خروس 
می خوانــد» شــهرام کرمی، «اســتیو 
«کریملوژی»  براندو»،  «مارلون  جابز»، 
مهران رنجبــر، «نام همــه مصلوبان 
عیسی است» ایوب آقاخانی و «راست 
اشاره  پنجگاه» سید محمد مســاوات، 

کرد.
بهار  «خــوش دلان»  نمایش نامــه 
و تابســتان ســال ۱۴۰۲ به کارگردانی 
پریزاد سیف در سالن ناظرزاده کرمانی 
صحنه  روی  ایران شــهر  تماشــاخانه 

بوده است.

ایران شهر  روی  صحنه  می رود۲ نمایش تازه  در  تماشاخانه  
مهر: نمایش «شک» به نویسندگی 
جان پاتریــک شــنلی، ترجمه  محمد 
منعم و کارگردانی کورش ســلیمانی 
و با بازی رؤیا افشار، بهنام تشکر، ویدا 
جوان و ســاناز نجفی، از ۱۷ فروردین 
ســمندریان  ســالن  در   ۲۱ ســاعت 
اجراهــای  ایران شــهر  تماشــاخانه 
خــود را آغاز می کنــد. نمایش «بازی 
فردریــش  نوشــته   اســتریندبرگ» 
درونمــات، ترجمه  حمید ســمندریان 
و کارگردانــی محمدرضــا مالکــی با 
بــازی محمدرضــا مالکــی، صفــورا 
خوش طینت و مجید اســلامی، دیگر 
که  است  نمایش ســالن ســمندریان  
از ۱۷ فروردیــن ســاعت ۱۹ به صحنه 

می رود.

آل پاچینو پنجاهمین سالگرد
 «بعدازظهر سگی» را جشن گرفت

مهــر: آل پاچینو در اکــران فیلم «بعدازظهر ســگی» در پنجاهمین 
ســالگرد ساخته شــدن این فیلم در ســینماتک آمریکا با جمعی از 

همکاران شرکت کرد.
پاچینو با خنده گفت: باید گفت همیشــه یک ســالگرد ۵۰ســالگی هست. 
یعنی ۵۰ســالگی «پدرخوانده» را جشــن گرفتیم، ۵۰ســالگی «پدرخوانده 

قسمت دوم» را جشن گرفتیم و حالا نوبت این یکی است.
این اسطوره دنیای بازیگری که اکنون ۸۴ساله است، به جمعیتی که گرد 
آمده بودند گفت تماشای دوباره «بعدازظهر سگی» احساسات متفاوتی در 
او برانگیخت چون بســیاری از آنهایی که در این فیلم با او بودند، رفته اند. 
وی گفت تماشــای این فیلم روی یک صفحه نمایش عظیم، بســیار عالی 
اســت و از ســیدنی لومت به عنوان یــک کارگردان فوق العــاده یاد کرد و 
افزود: از تماشــای کارهایی که او برای این فیلم انجام داد و همه بازی ها، 
به خصوص دختران و افراد حاضر در بانک و البته جان کاسال، شگفت زده 
شــدم. زنی که نقش مادرم را بازی کرد، جودیت مالینا اســت که کارش را 
خارج از برادوی آغاز کرد و او کارگردان و بازیگر تئاتر بزرگی بود و برای من 
الهام بخش بود. دیدن دوباره او... دیدن دوســتان قدیمی بسیار تکان دهنده 

است و البته باید بگویم این فیلم خیلی غم انگیز است.
آل پاچینو در پاســخ به اینکه سرگرم کننده ترین نقشی که ایفا کرده کدام 
بوده، گفت: «دیک تریســی» و توضیح بیشــتری دربــاره کارگردان و بازیگر 
آن فیلــم، وارن بیتــی، نداد؛ اما اندکی بعد او در پاســخ بــه یکی دیگر از 
شــرکت کنندگان که از او خواست نقش مورد علاقه خود را نام ببرد، بدون 
اشــاره به سه فیلمی که سال ۲۰۲۴ در پاسخ به همین سؤال انتخاب کرده 

بود، انتخابی عام تر کرد و از «صورت زخمی» یاد کرد.
او همچنین افزود نقشی که فیلم برداری اش در اکتبر به پایان رسید، هم 
می تواند یکی از محبوب ترین نقش های او باشد: «لیر رکس» به کارگردانی 
برنارد رز. وی گفت: این شکســپیر است. در فیلمی که در حال تدوین است، 
نقش لیر را بازی کردم و من هنوز زنده هستم. او از همکاری با پیتر دینکلیج 
و جســیکا چستین هم در این فیلم یاد کرد و گفت: ما (رز و خودش) شروع 
به نوشــتن اقتباس کردیم و حالا حتی پــس از فیلم برداری فیلم هم هنوز 
داریم روی متن کار می کنیم. انجام آن با وجود اینکه یک سال، یک سال ونیم 
طول کشــید، امــا لذت بخش بود و حالا در حال بازی بــا تدوین و چیزهای 

دیگر هستیم که باید چهار یا پنج سال دیگر طول بکشد!
پاچینو در پاســخ بــه «چالش برانگیزترین نقش» خــود گفت نیمی از 
نقش هایــی که بازی کــرده را یک چالش می دانســت و قطعا «بعدازظهر 

سگی» هم در میان آنها جای دارد.
او ســپس با شــوخی یکی از کم چالش ترین نقش هایش را مطرح کرد: 
نقشــی که در فیلم آدام ســندلر «جک و جیل» در ســال ۲۰۱۱ بازی کردم. 
مردم فکر می کننــد من تبلیغ دانکین دوناتز را انجــام دادم! و خندید. وی 
گفت: من واقعا این کار را فقط در فیلم آدام سندلر انجام دادم و چیزی هم 

بابتش دریافت نکردم.
در ایــن برنامه جنی لومت، دختر کارگردان ســیدنی لومت که در زمان 
ســاخت فیلم در ســال ۱۹۷۴ یک بچه بود هم حضور داشت. جنی لومت 
گفت: دلم برای پدرم تنگ شــده و یــادآوری کرد که پدرش ابتدا یک بازیگر 
بــود و حرفش با تأیید پاچینو روبه رو شــد که گفت: ســیدنی واقعا بازیگر 

خوبی بود!
پاچینو همچنین از این گفت که تقریبا نقش را رد کرده بود و حتی گفته 

شد داستین هافمن جای او وارد عمل می شود.
او گفــت: باور کنید یا نه، «بعدازظهر ســگی» را رد کــردم. یادم می آید 
در آن زمان چیزهای زیادی را پشــت سر می گذاشــتم، زیرا داشتم با اولین 

فیلم های زندگی ام، با دنیای جدید سازگار می شدم.
ایــن بازیگر گفــت بعد از بــازی در فیلم های «پدرخوانــده» تمایلی به 
فیلم هایــی با جنبه جنایی را نداشــت و در ادامه افزود: گفتــم، این کار را 
نمی کنم. من دیگر نمی خواهم این کار را انجام دهم، با اسلحه و چیزهایی 
مانند ســرقت از بانک  کاری ندارم. من این کاره نیســتم. به اندازه کافی این 
کار را انجام داده ام. آنها شخص دیگری را داشتند که این کار را انجام دهد 
و ایــن از نظر من خوب بود. اما مارتــی برگمن به من زنگ زد و گفت: «آل، 
عقلت سر جاشه؟» گفتم: «آره، هست» بعد گفت: «ببین، آل، لطفا» گفتم: 
«نه، من قصد ســرقت از بانک ها را نــدارم» و او گفت: «این کار را برای من 
انجام بــده. لطفا فیلم نامه را دوباره بخوان»، گفتم: «باشــه، من این کار را 
برای تو می کنم» و بعد فیلم نامه را باز کردم و دوباره شــروع به خواندنش 

کردم و فکر کردم، چی؟ باید این فیلم را بسازم!
پاچینــو برای ایفای نقش ســانی در فیلم «بعدازظهر ســگی» نامزدی 

اسکار را به دست آورد و برنده جایزه بفتا شد.
او درباره کارکردن با ســیدنی لومت که کارگردانی «ســرپیکو» را نیز بر 
عهده داشــت، گفت: کارکردن با او بســیار لذت بخش بــود، زیرا او تمرین 
می کرد. ما این روزها زیاد تمرین نداریم، اما او ســه هفته با همه ما تمرین 
کــرد و درباره نحوه دزدی از بانک و... او می گفت: «من کارگردان هســتم. 
بنابراین من کارگردانی می کنم» و با انگشــت اشــاره می کرد: «تو برو اینجا، 
برو اونجا، و بعد برو اونجا» و من فقط کاری را انجام دادم که او گفت. همه 
ما این کار را کردیم... و واقعا احســاس کردیم که در حال ســرقت از بانک 

هستیم... بودن با او لذت بخش بود؛ من او را دوست داشتم.
اما پاچینو دقیقا همان چیزی را که لومت گفته بود، در هنگام ســاختن 
«بعدازظهر ســگی» انجــام نداد. او گفــت شــخصیت پردازی متعلق به 
خودش بود و تصدیق کرد آن قدر به بازیگری متد نزدیک شد که در صحنه 

فیلم برداری ترسناک باشد.
او چنین به خاطر  آورد: یادم می آید که ما سه هفته تمرین کردیم. اگرچه 
ســرقت به تصویر کشیده شــده از زندگی واقعی و تقریبا همه شخصیت ها 
بر اساس شخصیت های واقعی شــکل گرفته، من تحقیق نکردم. معمولا، 
وقتی نقش کســی را بازی می کنم که واقعی اســت سراغ خودش می روم 
و با او صحبــت می کنم. مثلا، من زمان زیادی را بــا (فرانک واقعی) برای 
«ســرپیکو» گذراندم. اما بــرای این کار به دلایلی خودم این شــخصیت را 
پیــدا کردم. درواقع او به ســراغم آمــد... خودم تمام شــب در خانه بیدار 
بــودم و فیلم نامه را خواندم و این شــخصیت را با فیلم نامــه پیدا کردم... 
ســر فیلم برداری همه فکر کردند که مــن در بانک دچار یک حمله عصبی 
شــده ام. بازیگــران همکارم و ســیدنی همه فکر می کردند حــالا با او چه 

بکنیم؟
فقط چند فیلم برداری اضافی انجام دادیم. چند ماه بعد من برگشتم تا 
دیالوگ هایی که خوب شــنیده نمی شد را دوباره اجرا کنم. اما من نتوانستم 
این کار را انجام دهم. این شــخصیت از وجودم بیرون رفته بود و برای من 

خیلی سخت بود که مثل او صحبت کنم یا دوباره شبیه او باشم.
«بعدازظهــر ســگی» درام نئونوآر جنایی به کارگردانی ســیدنی لومت 
محصول ۱۹۷۵ اســت. جان کازال و کریس ساراندون دیگر بازیگران فیلم 
بودند. این فیلم در چند بخش نامزد اســکار بــود و در نهایت برنده جایزه 

بهترین فیلم نامه غیراقتباسی شد.

خبر برگزیده

سینماسینما

فرزانه متین: هفته گذشــته، ســینمای ایران یک دستاورد مهم 
داشت و آن به دست گرفتن مجسمه طلایی اسکار توسط شیرین 
ســوهانی و حسین ملایمی برای انیمیشــن «در سایه سرو» بود. 
حالا ایران بعد از دوگانه اصغر فرهادی، «جدایی نادر از سیمین» 
و «فروشــنده»، سومین اسکار خود را هم دریافت کرد، آن هم از 

جایی که کسی انتظارش را نداشت.
این انیمیشــن که محصــول کانون پرورش فکــری کودکان 
و  نوجوانان اســت، با بردن بســیاری جوایز در جشنواره متعدد 
جهانی با نامزدشدنش در مراســم اسکار توانست شور و شوق 
فراوانــی را بــرای ســازندگانش و همچنین سینمادوســتان به 
ارمغان آورد. این اسکار را باید نخستین قدم برای ایران در دنیای 

انیمیشن دانست.
«در ســایه ســرو»، جایی اســت که در فیلم تکنیک و محتوا 
بدون ردوبدل کردن هیچ گونه دیالوگــی به هم پیوند می خورند 
و  دنیای بومی و محلی به مایه ای جهانی بدل می شــود. فیلمی 
ضد جنگ و انســانی که تلخ اســت و عواطف را نشــانه گرفته 
اســت. پس از تماشــای این اثر ۲۰ دقیقه ای کــه روایتش حول 
جنــگ تحمیلی و تروماهای پس از آن اســت، حال مخاطب را 
هم خوب می کند و هم  مشــوش، حتی شاید، مخاطب ایرانی با 

تماشای آن به سفری دور و  دراز (دوران جنگ) برود.
«در ســایه سرو» به روایت زندگی یک پدر و  دختر در خانه ای 
در کنار خلیج فارس می پردازد. پدری که ناخداســت و ســال ها 
قبــل در جنــگ تحمیلی، با کشــتی اش بــه مبــارزه پرداخته و 
همســرش را درون کشــتی از دســت می دهد. او دچار اختلال 
پس از ســانحه شــده، اختلالی که دست از ســر آن مرد پس از 
ســال ها برنمی دارد و دخترش هم دیگر نمی تواند از او  مراقبت 
کند اما با به گل نشستن یک نهنگ جلوی خانه شان، زندگی آنها 

دستخوش تغییرات می شود.
فیلــم سرشــار از نمادهــای ایرانی اســت و ســازندگانش، 

انیمیشنی را به دنیا عرضه کردند که خوشبختانه فرهنگ ایرانی 
از دار قالی، نقش و نگار ایرانی حک شــده بر روی ظروف و... در 
آن پررنگ است. در اولین تصویر از این انیمیشن با مردی روبه رو 
می شــویم که در حال آســیب زدن به خودش است و به تدریج 
با چیدن پازل ها کنار یکدیگر، متوجه می شــویم او دچار اختلال 
پس از ســانحه (PTSD) اســت. در این اختــلال فرد به خود و 
دیگران آســیب می رســاند و دلایل زیادی باعث شکل گیری این 
اختلال می شــود که جنگ، یکی از مهم ترین دلایل آن شــمرده 
می شــود. دوری گزینی، تکرار کابوس و خاطــرات آزاردهنده تا 
طغیان عصبی بــه صورتی که چهره ناخدا، آبی رنگ  می شــود 
از ویژگی های این تروماســت. حالا دختر این پیرمرد، خســته از 
مراقبت پدر، عزم سفر و دوری از او را کرده است که در فیلم، با 
یک فضای بصری دراماتیک می بینیم پدر چون نوری، دخترش را 
به آغوش می کشاند و انگار نمی خواهد تنها همدمش او را ترک 
کند. اما یک نهنگ به گل نشسته روبه روی خانه آنها، دختر را از 
سفر منصرف می کند. این نهنگ نمادِ از بین رفتن سردی بین پدر 
 و دختر اســت و هرکدام به نحوی می خواهند او را نجات دهند، 
دختر با آب پاشیدن و انداختن حوله ها و پدر با گره زدن طناب به 

دم نهنگ و  کشیدن آن توسط کشتی اش به درون آب.
ناخــدا باید برای فرار از گذشــته ها و زخم های بازش به فکر 
چاره ای باشــد اما او همچنان در حال بازسازی خاطراتش است 
مخصوصا زمانی که کشــتی را رنگ می کند، زنده نگه داشتن آن 
دوران پررنگ تر می شــود. اما افتادن دائم قــاب عکس از دیوار 
اتاقک کشــتی این هشــدار را به ناخدا می دهد که باید خاطرات 
سخت و تلخش را دور بیندازد و به آینده ای در کنار دخترش دل 

ببندد نه به گذشته ای تلخ و تاریک.
در نهایــت ناخــدا با غرق کردن کشــتی که خــودش در آن 
حضــور دارد، باعث می شــود که نهنگ هم به آب فروکشــیده 
شــود. نهنگ در حال غرق شــدن اســت و دختر کــه پدرش را 

نمی بیند، سراسیمه با قایق وارد دریا می شود، پیرمرد که می بیند 
با فرورفتن کشــتی، نهنگ هم می میرد، از کشــتی بیرون می آید، 
طناب ها را باز می کند و در اینجاســت کــه دختر، پدر را می بیند 
و هراســان از ترس ازدســت دادنش به سمت وی می رود و این 
داستان سرشــار از نماد به پایان می رسد. سرو در فرهنگ ایرانی 
به معنای ایســتادگی و مبارزه اســت و در این انیمیشن به مقام 

والای پدر اشاره دارد.
این داســتان به حدی عمیق اســت که نه نیــازی به دیالوگ 
دارد و نــه به فریم های پیچیده. به حــدی این روایت غیرخطی 
هوشــمندانه ساخته شــده که ما عواطف و احساسات را تنها از 
طریق تصاویر بســیار ساده  و موســیقی متن ایرانی و جنوبی آن 

متوجه می شویم.
تمثیل و  نشــانه «در ســایه ســرو» بســیار زیاد اســت. این 
روایت به خوبی توانســت در مدت زمــان کوتاهش، اثرات پس 
از جنــگ را به دور از هرگونه اضافه گویی، شــعارزدگی و بدون 
ردوبــدل کردن دیالــوگ به تصویر بکشــند. اینکه جنگ چگونه 
می توانــد تأثیــرات مخربی در روان انســان ها به جــا گذارد به 
صورتی کــه آثار آن تا ســال ها همچنــان باقی بمانــد. همین 
موتیف های ســاده اســت که «در سایه ســرو» را تبدیل به اثری 
درخور و قابل احترام کرده که هر مخاطبی را از سراســر جهان 

می تواند تحت تأثیر قرار دهد.
فضای بصری انیمیشــن فاقد پیچیدگی است اما آنچه به آن 
رنگ و لعاب می دهد احساســات ناشــی از درد، تنهایی، ترس، 
نجات و امید اســت. این اثر مفهومی نشان می دهد که هنر یک 

زبان جهانی است که می تواند قلب ها را به هم نزدیک کند.
ســاخت «در سایه سرو» با تکنیک دوبعدی دستی و فریم به 
فریم از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به طول انجامید و حالا نام شــیرین 
ســوهانی و حســین ملایمی در کنار اصغر فرهادی در سینمای 

ایران تا ابد می درخشد.

نتیجــه اســتقرار چنیــن نظمــی تولیــد و عرضه 
محصــولات بهتر و تأمین رفاه و منافع بیشــتر برای 

جامعه است.
حال شــرایطی را تصور کنید کــه با هر توجیهی این 
نظم ســازنده و مفید در بخشــی از اقتصاد ملی یا تمام آن کنار 
گذاشته  شود. به عنوان نمونه در صنعت خودروسازی دسترسی 
مصرف کنندگان به خودروی وارداتی را به شدت محدود کنیم و 
حتــی وقتی با این واقعیت تلخ روبه رو می شــویم که یک مدل 
خاص خودروی داخلی به دلیل مشــکلات فنــی و امکان بروز 
خطر آتش ســوزی جان سرنشــین خود را به خطــر می اندازد، 
رســانه ها را از افشای مشخصات این خودرو منع کنیم. بی تردید 
چنین شــرایطی منجر به این خواهد شد که کیفیت محصولات 
داخلی هر روز افت بیشــتری را تجربه کنــد، زیرا تولیدکنندگان 
داخلــی اصلا خــود را به اصلاح رویه ها و تلاش مســتمر برای 
جلب رضایت بیشتر مشتریان نیازمند نخواهند یافت زیرا به  قول 

معروف لزومی ندارد سری که درد نمی کند، دستمال ببندیم.
امروز بعد از گذشــت چنــد دهه اصرار بر اجرای سیاســت 
حمایــت گســترده از صنعت خودروســازی نتیجه ایــن اصرار 
غیرکارشناسانه را می بینیم: مردم ما از سر استیصال و درماندگی 
خودروی با کیفیت بسیار نازل را با قیمت چندبرابر بازار جهانی 
خریداری می کننــد. اتلاف نجومی ســوخت در خودروهایی با 
راندمــان پایین و اتلاف وقت و پول مردم برای تعمیرات زودتر از 
موعد خودروهایی که از همان زمان تحویل معیوب هستند، هم 

بحث دیگری است که بماند.
مشابه این وضعیت در عالم سیاست هم مشاهده می شود: 
احزاب سیاسی در رقابت با همدیگر متاع خود را به بازار عرضه 

کــرده و تلاش می کنند با جلــب اعتماد مــردم، رأی آنان را به 
دست آورند. نتیجه این رقابت سالم بهبود شیوه های مدیریت و 
حرکت در مسیر شایسته سالاری است. با کنارگذاشتن این نظم از 
سپهر سیاسی کشور و ایجاد حاشیه امن برای برخی جریان های 
سیاسی خودی، جامعه در این مسیر نادرست پیش خواهد رفت 
که شایستگان و خردمندان خانه نشــین شده و افرادی در حد و 
اندازه کوچولوهای سیاســی معرکه گردان شوند؛ همان افرادی 
که اگر محدودیتی برای برخی جریان های سیاســی کشور ایجاد 

نمی شد، هیچ شانسی برای حضور در صحنه سیاست نداشتند.
در چنین شرایطی است که می بینیم امکان ورود به مجلس 
با کمتریــن تعداد آرا برای اعضای فلان جریان سیاســی فراهم 
می شــود. چنین افرادی به  محض نشســتن بر صندلی پارلمان 
به  جای تلاش برای حل مشکلات مردم و مطرح کردن خواسته 
واقعی آنان در خانه ملت، برنامه های سیاسی و فرهنگی جریان 
سیاســی متبوع خود را قدم به قدم پیش می برند. بهترین شاهد 
این مدعا تلاش برخی نمایندگان برای هر چه بیشتر محدودکردن 
دسترســی شــهروندان به فضــای مجازی اســت. گویی مردم 
نمایندگانی را به مجلس فرســتاده اند تا با توهین به شعور آنان، 

راه دسترسی به اطلاعات را برایشان ببندند!
گفتنی اســت در فروردین ۱۳۹۴ دو نفــر از نمایندگان با این 
ســؤال عجیب وزیر وقت ارتباطات را به مجلس احضار کردند 
که «دلایل توســعه شــبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت 
ارتباطات بدون پیوســت فرهنگی و قبل از راه اندازی شبکه ملی 
اطلاعات و بی توجهی به ظرفیت داخلی چیســت؟ علت عدم  
ابــلاغ ضوابط بهره بــرداری از اینترنت تلفن همراه چیســت؟» 
و عجیب تــر اینکه مجلس وقت به وزیــر کارت زرد داد که چرا 

ســرعت اینترنت را افزایش داده  است! و این در شرایطی بود که 
عمده شکایت شهروندان از خدمات اینترنت در حوزه محدودیت 
دسترسی و ســرعت اندک بود که البته این خواست مردم برای 

نمایندگانشان اصلا اهمیتی نداشت.
با وجود شــباهت جدی بین دو وضعیت اشاره شده در عالم 
اقتصاد و سیاســت، باید به یک تفاوت معنی دار هم توجه کرد: 
در عالم اقتصاد شهروندان با وجود نارضایتی از محصول و ابراز 
آن در فضــای مجازی به طور گســترده، باز هــم به خرید ادامه 
خواهنــد داد، حداقــل با این انگیزه که دارایــی نقدی خود را از 
خطر کاهش قدرت خرید حفظ کنند. اما در عالم سیاست مردم 
با صندوق های آرا قهر خواهند کرد. همان گونه که در چند مورد 

انتخابات اخیر شاهد این اتفاق ناگوار و خطرساز بودیم.
بااین حــال راه خروج از بحــران در هر دو میــدان اقتصاد و 
سیاست بسیار مشــابه اســت: در میدان اقتصاد باید به سمت 
هرچه بیشــتر رقابتی شــدن صنعت تولید خودرو حرکت کرد تا 
خودروسازهای بی اعتنا به خواسته شهروندان از گردونه فعالیت 
اقتصادی حذف شوند. در میدان سیاست هم باید با کنارگذاردن 
رفتارهــای محدودکننده که به نفع یک جریان خاص سیاســی 
با کمترین اقبال مردمی تمام می شــود، به تشویق رقابت سالم 
پرداخت. گسترش رقابت سالم در میدان سیاست موجب خواهد 
شد سیاســت مداران مورداعتماد عامه مردم قدرت را به دست 
بگیرند و در مسیر جلب رضایت هر چه بیشتر شهروندان حرکت 
کنند. این اتفاق البته به دسترســی آســان یک جریان سیاســی 
تندرو هزینه ساز و فاقد پشتوانه مردمی به تریبون های عمومی و 
برداشت بی رویه از منابع عمومی برای تبلیغ افکار متوهمانه اش 

پایان خواهد داد.

آقای پزشکیان انتظار می رود که:
۱- مردم را از عمق مشــکلات کشــور آگاه کنید تا 

بتوانند برای آینده خود راهی منطقی پیدا کنند.
۲- موانعــی کــه علــت پیدایــش مشــکلات و 
بحران هــای گوناگون ماننــد ناترازی انرژی، محیط زیســت 
و... اســت، کدام اســت؟ آنها را با مردم در میــان بگذارید و 
راه حل کوتاه و میان مدت شــما برای رفــع آنها را به اطلاع 
مردم برسانید. آیا اساسا با وجود تحریم ها راه حل های واقعی 

وجود دارد؟
۳- برای بهبود روابط خارجی با همســایگان، کشورهای 
اروپایی، حل بحران بــا آمریکا و رفع تحریم ها چه باید کرد؟ 

جایگزین مذاکره با آمریکا چیست؟
آقای پزشــکیان مردم می دانند که اختیارات شما محدود 

اســت اما متناســب با همین اختیارات محدود راه حل های 
برون رفت از برخی از مشــکلات را به اطلاع مردم برســانید. 
پیشنهاد می شود صد مشکل اصلی کشور را فهرست کنید و 
آنهایی را که در محدوده اختیار شماســت و قادر به حل آنها 
هستید، به مرحله اقدام و اجرا بگذارید و مسئولیت آنهایی را 

که با اختیارات شما همسان نیست، بر عهده نگیرید.
مــردم را محرم بدانید و انتظــارات خود را از مردم با آنها 
در میــان بگذارید. گرچه گسســت تاریخی ملت و دولت یک 
مانــع مزمن و رنج آور اســت اما شــاید به مــدد صداقت و 
عدالت خواهی شما و همراهی مردم به ویژه آنها که به شما 
اعتماد کردند، بتــوان گام های کوچک و اندکی برداشــت تا 
اوضاع کشــور و به ویژه در ناترازی  ها بحرانی تر نشود. سکوت 
شــما و دعوت پیوســته به وفاق و وحدت گرچه پســندیده 

است اما در شــرایط فعلی کشور راهگشا نیست. به خودتان 
و مــردم اعتمــاد و تکیه کنید و با مردم وفــاق و اتحاد کنید، 
حتما اثر بیشتری نســبت به وفاق سیاسی با جریان هایی که 
همدل نیستند، می تواند داشته باشد. آنها که بانیان و کاسبان 
تحریم هستند، شایســته وفاق نیستند و هیچ گاه به آن پایبند 

نخواهند بود.
آقای رئیس جمهور همان گونه که اجرای قانون حجاب را 
به مصلحت کشور و مردم ندانستید، یکی دو سکوی مجازی 
را رفع فیلتر کردید، تعدادی از دانشــجویان و اســتادان را به 
دانشگاه و کار بازگردانید، همین مسیر را ادامه دهید و تکمیل 
کنید، از ظرفیت بی انتهای مردم اســتفاده کنید. سال آینده را 
با شــجاعت، صداقت و جدیت بیشــتر و همگامی با مردم و 

اصالت بخشیدن به قدرت آنها آغاز کنید.

نگاه

انیمیشن «در سایه سرو»؛ داستانی عمیق و انسانی

اقتصادیات برندسازی سیاسی

آقای رئیس جمهور صادقانه با مردم سخن بگویید

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


